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تست هوش بین المللی

سوفیا! عشقم! �
این خبر را بخوان و بگو یاد چی می افتی؟

«نیرو های پلیس ضدشورش [...] برای جلوگیری 
از برگزاری تظاهرات بدون مجوز در مناطقی از شــهر 
مستقر شده و هم زمان گزارش هایی از ادامه بازداشت 

منتقدان منتشر شده است».
«با افزایش شــمار بازداشت شدگان، تعداد آنها به 

۶۰۰ تن رسیده است».
«تعــدادی از چهره هــای اپوزیســیون و شــش 

روزنامه نگار جزء بازداشت شدگان هستند».
«مخالفان [...] که در هفته های اخیر اعتراض های 
گســترده ای را ســازمان دهی کرده اند، برای تظاهرات 
روز شنبه نیز فراخوان داده بودند، اما پلیس گفته بود 
جهــت جلوگیری از برگزاری این تجمع بدون مجوز و 
برای توقف اقدامات تحریک آمیز، تمامی تمهیدات را 
به کار خواهد گرفت و مســئولیت با شــرکت کنندگان 

است».
«بااین حال معترضان یک پیاده روی هفت کیلومتری 

را برنامه ریزی کرده بودند».
«ســاعاتی پیش تر نیز گزارش شــده بود نیرو های 
امنیتی، [...] یکی از چهره های شــاخص اپوزیسیون را 

بازداشت کرده اند».
« [...] کــه در روز هــای اخیــر در اعتــراض بــه 
محدودیت های انتخاباتی اخیر دست به اعتصاب غذا 
زده بود، صبح شنبه هنگامی که از محل کارش راهی 

محل تظاهرات بود توسط پلیس بازداشت شد».
«از چند هفته پیش که مقام های دولت از ثبت نام 
شماری از نیرو های اپوزیسیون در انتخابات جلوگیری 
کردند پایتخت [...] شاهد تجمعاتی متعدد بوده و در 
اعتراض های شنبه گذشته نیز حدود ۱۴۰۰ تن بازداشت 

شدند».
یاد چی افتادی سوفیا؟

یاد کجا؟ نه بابا! اصلا موضوع حرف ما سیاســی 
نیست! نگران نباش! ما داریم درباره کشورهای جهان 

حرف می زنیم، بله... حالا یاد کجا می افتی؟
کره شمالی؟ آلمان دوران نازی ها؟

نــه عزیــزم! نه عشــقم! ایــن اتفاقات در کشــور 
همسایه مان دارد می افتد؛ روسیه!

پوتیــن رئیس جمهــور واقعــا خوبی اســت! اما 
اطرافیانش بد هستند و اجازه می دهند انتخابات آزاد 

در روسیه برگزار شود.
همین دیگر سوفیا!

عاشق انتخابات آزاد تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

میدون و سوفیا

 پرنده آبی

رؤیاي مرد پرنده
مرد مخترع توانســت از کانال مانــش عبور کند و 
به این ترتیب به رؤیاي خود دســت یافت. او که پیش تر 
نتوانســته و در میانه راه شکست خورده بود، در دو روز 

گذشته توانست به آرزویش دست یابد. 
مختــرع فرانســوی «فلای بــورد ایر» تــلاش  کرد 
با ســوخت گیري در میانــه راه و درحالي کــه به قول 
خــودش پایش در حــال آتش گرفتن بــود از این کانال 
بگــذرد.  فرانکی زاپایا از منطقه ســنگات در فرانســه 
شــروع کرد  و به سوی «سن مارگارت بی» در انگلیس 
به پرواز درآمد.  او گفــت: وقتي دیدم انگلیس نزدیك 
به نظر مي رســد آرامش پیدا کردم و دردم را فراموش 
کــردم. او ســاعت ۸:۱۵ ســفرش را آغــاز کــرد و ۲۲ 
دقیقه بعدتر توانســت این ۲۲ مایل را با سرعت حدود 
۱۶۰ تا ۱۷۰ کیلومتر بر ســاعت پشت ســر بگــذارد. او 
اشــك هایش وقتي سرازیر شــد که پسرش پشت تلفن 

به او گفت: «بهتریني». 

سلاخی  روزمره
هرروزه تصاویري از جنگ و کشــتار در گوشــه وکنار 
جهان؛ از ســوریه و یمن تا روهینگیا منتشــر مي شود؛ 
تصاویري که شاید براي مدتي کوتاه بتواند توجه برخي 
را به خود جلب کند، اما این عدم توجه از عمق جنایتي 

که در حال اتفاق است نمي کاهد. 
بــه گزارش گاردیــن، در یکی از ایــن تصاویر، ریهام 
پنج ســاله در میان آوارهای خانه بمباران شــده اش در 
ادلب تــلاش مي کند خواهــر شــیرخوارش را نجات 
دهــد؛ کودکــي کــه بعدتــر در بیمارســتان می میرد، 
اما با ســعي و کوشــش او و البته نیروهــای امدادی 
خواهرش زنده می ماند. او تنها کودکي نیســت که آن 
روز مي میرد؛ ســه کودک دیگــر در بمباران هاي حلب، 
حماه و ادلب کشــته مي شــوند؛ همان طــور که طبق 
گزارش یونیســف از آوریل امســال ۸۰۰ نفــر، از جمله 
۲۰۰ کودک فقط در ادلب کشــته شده اند؛ کودکاني که 
تصویري از آنان ثبت نشــده اســت. پزشکان بدون مرز 

اخیرا گزارش داده اند میزان خشــونت در ماه گذشــته 
میلادی شــدت گرفتــه و باعث مرگ یا زخمی شــدن 
تعداد زیادی نسبت به هر زمان دیگری در سال گذشته 
شــده اســت.  بمبــاران و شــلیک های راکتــی باعث 
شــده تا بیــش از ۴۵۰ هــزار نفر بگریزنــد و حالا موج 
جدیــدی از بحــران آوارگــی در حالی نمایان شــده که 
خانواده های بی خانمان و آواره به ســمت ترکیه و شاید 
اروپــا و انگلیس روان هســتند. دولت ها ممکن اســت 
به زودی مجبور شــوند به این مســئله توجه بیشــتری 

داشته باشند.
رکورد ذوب شدن یخ

 به دلیل گرمای بی ســابقه، ۱۲ میلیارد تن یخ در یک 
روز در منطقه کانگر لوســیاک در گرینلند ذوب شد. این 
رقم معادل حجم چهار میلیون اســتخر شنای المپیک 
است. تنها در این روز ۰٫۵ میلی متر از سطح جهانی آب 
دریا بالا آمد. پیش بینی می شــود تا پایان سال ۶۰ الی ۷۰ 

میلیارد تن یخ ذوب شود.

 تجربه دیگران

اي بي سي نیوز گزارشــي از گروه زنان سبزپوش در 
روستایي در  اوتارپرادش منتشر کرده است که مردان 
بدرفتار را تنبیه مي کنند. از ویدئویي که آنان بطري هاي 
الکل و اســباب قمار و شــرط بندي را  از بین مي برند، 
در شــبکه هاي اجتماعي استقبال شــده است. آنها 
که لباس هاي روزمره خود را با ســاري هاي سبزرنگ 
عوض کرده اند، هنر دفاع شخصي را آموخته اند. آنان 
درصد هســتند  در برابر آزار و خشــونت هاي محیط 
اطراف خود در روستاي کوچك شان بتوانند از خود و 
زنان و کودکان مراقبت کنند. گروه زنان ســبزپوش  در 
برابر قمار، مشروب خواري و خشونت مبارزه مي کنند 
و با ســاري هاي سبز شناخته مي شــوند. این گروه از 
همه زنان روســتا مراقبــت مي کنند به قــول خانم 
دوي «زن بودن در اینجا کار بســیار ســختي اســت». 
هنگامي که او صحبت مي کرد، حدود ۲۰ زن با همان 
پوشــش به تدریج در اطرافش جمع شــدند؛  لباسي 
کــه همچون پوشــش یك ارتش به چشــم مي آمد. 
او به دلیل آزارهاي همســرش به این گروه پیوســته 
بــود.  قمار در هند غیرقانوني اســت اما در این مکان 
بســیار رواج دارد. یکي دیگر از آنان مي گوید: «پسر و 
همسر من کل درآمد ما را خرج قمار مي کردند. وقتي 
همسرم همه دارایي را مي بازد، من چطور به فرزندانم 
مي توانســتم  راه درســت را بیاموزم». حالا این گروه 
ســبزپوش از دختران، زنان و کودکان در برابر مرداني 
که بسیار مي نوشند، بسیار قمار مي کنند و بسیار کتك 
مي زننــد، مراقبت مي کند.  اکثــر این زنان پیش از این 
آســیب هاي خیلي جدي دیده بودند؛ آسیب هایي که 
ســبب شــده اســت اکنون در کنار هم قرار بگیرند و 

بتوانند براي آینده بهتر تلاش کنند. برخي از این  زنان  
هر روز جلوي فرزندان شــان از همسران شــان کتك 
می خوردند و همســران اکثر آنان به طور روزمره آنها 
را به بهانه هاي واهي و بعد از نوشــیدن الکل، کتك 
مــی زدند.  یکي از آنها به دیــواري که هر روز جلوي 
آن کتك مي خورد،  اشــاره مي کند؛ مکاني که اکنون 
بــه عنوان مرکزي براي تمرینــات روزانه  ورزش هاي 
رزمي استفاده مي شود. تغییرات آنها زماني آغاز شد 
که  گروهی از دانشجویان از دهکده آنها دیدار کردند 
و به آنها درباره حقوقشان آموزش هایي دادند.  دیوي 
-یکي از آنان- خیریــه کوچکي را راه اندازي کرد و به 
زنان دیگر یاد داد چگونه اسمشان را بنویسند، حساب 
بانکــي باز کننــد و حتي بتوانند بــا غریبه ها صحبت 
کنند؛ درس هایي کوچك که سبب تغییرات بزرگ شد. 
حالا در دهکده مردان مي دانند در صورت ســوءرفتار 
مي توانند از ســوی پلیس بازداشــت یا به وسیله این 
زنان تنبیه شوند.  حالا  دختران جواني که بارها شاهد 
کتك خوردن اطرافیان شــان از مردان بودند، ســعي 
مي کنند دانسته هاي خود را به زنان دیگر نیز آموزش 

دهند. زنان این روســتا به ســراغ زنــان دهکده هاي 
اطــراف نیــز مي روند و بــه آنها درباره حقوق شــان 
آمــوزش مي دهند. ایــن زنان می گویند رنگ ســبز را 
انتخاب کرده اند زیرا رنگ خوشبختي و آرامش است. 
زنان گاهــي از چوب هاي بزرگي بــراي دفاع از خود 
در برابر مردان اســتفاده مي کنند. این چوب ها گاهي 
براي مردان بســیار ترسناك مي شود؛ به ویژه وقتي که 
برای خردکردن بطری های مشروب فروشی ها استفاده 
مي شــود.  البته آنان اکنون  به ندرت مجبور به انجام 
چنیــن رفتارهایی هســتند چون اکثــرا مي دانند آنان 
در ازبین بردن و مقابله با رفتارهاي نادرســت، جدي 
هســتند. این روزها، آنها ترجیح می دهند عصرها در 
اطراف روســتا قدم بزنند و درباره  خطرات نوشــیدن 
و شــرط بندی با جوانان صحبت کننــد. حتي همین 
قدم زدن در ملأعام و مقتدرانه صحبت کردن با مردان، 
پیشرفت بزرگی در وضعیت آنان است؛ زناني که پیش 
از داشتن ارتش ســبز خود به سختي خانه هایشان را 
ترك مي کردند.خانم دیوی مي گوید: «اکنون ما ۲۵ زن 
در کنار هم و با یکدیگر متحد هســتیم. اتحاد ما، ما را 
نیرومند می کند به همین دلیل است که اکنون مردان 

به ما احترام  می گذارند».
سال پیش طبق آماري که در هند منتشر شد، بیش 
از ۳۰ درصــد زنان هندي در خانه مــورد آزار و اذیت 
قرار مي گیرنــد اما میزان  خشــونت خانگی احتمالا 
بســیار گســترده تر از اطلاعات رســمی دولت است. 
نگران کننده تر اینکه در همان تحقیقي که انجام شده 
بود، از نظر بیش از ۵۰ درصد زنان بین ۴۰ تا ۵۰ ســال 

خشونت خانگي امري طبیعي و پذیرفته شده است.

 ارتش سبزپوش

 داریو کاستیلجوس

در جست وجوى ثبات

پایین آمدن نسبي نرخ ارز می تواند تا چند ماه آینده 
باعث امیدواری مردم بشود.

به عنوان یك کارشــناس وقتی بــه عملکرد بانک 
مرکزی در یک سال اخیر نگاه می کنم، معتقدم که بانک 
مرکزی به طور کلی نحوه مدیریتش و سیاســت هایی 
که اجرا کرده اســت، در حوزه ثبات نرخ ارز در یک سال 
گذشــته مثبت بوده است. به نظرم توانسته اند نرخ ارز 
را حول و حــوش ۱۳ هزار تومان نگــه دارند و حتی در 
این چند روز گذشــته نرخ ارز پایین تر هم آمده است. به 
نظرم پیام این کاهش قیمت به گونه اي نیست که بشود 
با قاطعیت درباره اش نظری داد؛ اما به احتمال نســبتا 
بالا می توان گفت که بانک مرکزی نرخ ارز را همچنان 
با ثبات نگه می دارد و این گونه اگر بتواند آن را مهار کند، 

می توان به امیدواری مردم نیز نظر مثبتی داشت.
اما درباره اینکه این پایین آمدن نرخ ارز مي تواند فقط 
عملکرد بانک مرکزی باشد یا اینکه پارامترهای بازار هم 
در آن مؤثر بوده، جای بحث اســت. اگر نرخ از این هم 
پایین تر رود، وظیفه بانک مرکزی ســخت و ســخت تر 
خواهد شــد. در عین حــال خودم به گونه اي نگرشــی 
مثبت به این قضیه دارم. این اطمینان بخشی می تواند 

وجود داشته باشد که نرخ ارز کماکان با ثبات نگه داشته 
مي شــود و در عین حال احتمال کمتر وجود دارد که از 
این هم پایین تر برود؛ بنابرایــن به طور خلاصه بگویم: 
به نظرم همیــن حول و حوش فعلی امکان بیشــتري 
وجــود دارد که قیمت آن ثابت بمانــد و با ثبات بماند؛ 
مگر اینکــه به طور ناگهانی باز اتفــاق عجیب و غریبی 
بیفتد. تا اینجا با نگاه واقع گرایانه و بر اســاس اطلاعات 
و رخدادهــای پیش رو در جامعــه و وضعیت اقتصاد 

می توان امیدوارانه تر به این ثبات دل خوش کرد. 
با وجود این و در این شــرایط پایین  آمدن نرخ ارز، به 
لحاظ اقتصادی هیــچ گاه خودم موافــق با معاملات 
ارز نبوده ام و پیشــنهاد هم نکــرده ام که مردم بروند و 
وسوسه شــوند که ارز خرید و فروش کنند؛ چون به نفع 

اقتصاد و مردم نیست. 
تأثیرات این پایین آمدن را می توان تا پنج، شــش ماه 
دیگر مشــاهده کرد که التهاب کمتر بشــود و نرخ ها و 
قیمت هــا نیز پایین تر بیاید یا با ثبات تر بشــوند. باید این 
نرخ ها مدیریت و کنترل بشــود که در این سطح و حتی 
به سطوح پایین تر برسند؛ وگرنه جای امیدی نیست که 
مردم هم از این ثبات به ســود و امیدی برسند؛ بنابراین 
ثبات نرخ ارز از نرخ ارز بسیار مهم تر است و حالا در این 
سخت ترشدن شرایط و مدیریت بانک مرکزی باید منتظر 
بود که آنها نیز بتوانند برای امیدواری مردم همین روال 

را ادامه بدهند... .
*دکتراي مدیریت بازرگاني از دانشگاه کالیفرنیا

ثبات مهم تر  از  نرخ 

 شاهین شایان آرانى*

زبان مادرى

و  فرهنگــی  چالش هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
هویتــی ایــران، کثیرالقوم بودن و در نتیجه مشــکل 
چندزبانه بودن آن است زیرا با وجود اهمیت و جایگاه 
رســمی زبان فارســی و نقــش کلیــدی آن در همه 
مقاطع آموزشــی از دبستان تا دانشــگاه، میلیون ها 
کــودک و نوجوان غیر فارســی زبان ماننــد کرد، ترک، 
بلوچ، عرب و... از همان بدو ورود به مدرســه مجبور 
بــه آموختن زبــان و تعلیم دیــدن به زبانــی دیگر و 
رســمی می شوند که از پایه و اســاس با زبان مادری 
آنها «متفاوت» اســت و آنها را از «آموزش فراگیر» به 
آموزشی، «مدرســه محور» پرتاب می کند. به گونه ای 
که او ناچار اســت همه ظرفیت های فکری، عاطفی 
و نمادیــن این «زبان مــادری» کــه آن را به صورت 
طبیعی مدام و ناخودآگاه یاد گرفته، با قواعد نحوی، 
آوایی و ســاختاری زبانی دیگــر، تطبیق و ادامه دهد 
که با آن کمترین آشنایی ندارد. بدبختانه به دلیل این 
شکاف آشکار، دشواری های متعدد و اخلالی که این 
ناهماهنگــی به وجود خواهد آورد، رشــد اجتماعی 
و عاطفــی کودک از همان آغاز آســیب هایی جدی و 
جبران ناپذیر می بیند که کمترین آنها  درک نکردن بهتر 
مطالب، عدم پیشــرفت شناخت و عدم جذب راحت 
او در اجتماع است. کم نیستند پژوهشگرانی که حتی 
معتقدند این روش یعنی آموزش یک اقلیت به وسیله 
زبانی غالب، با فراموشــی به عمد یــک زبان و تقلیل 
نقــش آن به برآوردن نیازهــای روزمره، محاوره ای و 
خانوادگی، در عمل منجر شود - ما همه دانش های 
یافته های  تاریخی،  علمی، جغرافیایی، نگرش هــای 
فرهنگی، ابداعات هنری و حافظه اســطوره ای ملتی 
را که در درازنای تاریخ ساخته و پرداخته اند، کم فروغ، 

ناتوان و انکار کرده ایم.
گفتــن ندارند کمتریــن نتیجه ایــن روش، ایجاد 
گسست عاطفی، کم ارزشــی فرد در اجتماع، خلأ در 
خلاقیت و از همه مهم تر نادیده گرفتن هویت اســت. 
این عمــل، یعنی آموزش اجباری از بدو دبســتان به 
زبانی دیگر و ندیده گرفتن همــه ارزش ها و پایه ریزی 
قوی زبان مــادری،  به «نارســایی در امر آموزش» و 
«بی کیفیتی» در امر تعلیم منجر می شود و به نحوی 
پیوســته و روزمره کودک را تحت فشــار می گذارد و 

او را وامــی دارد تــا به جای صرف نیــروی خود برای 
ارتبــاط و درک و احســاس «و تــداوم یادگاری های 
پیش از دبستان» همه قوای خود را صرف بازآفرینی 
کل مفهوم هایــی کند که از زندگی پیــش از ورود به 
مدرسه، به شکلی آزاد و مشارکتی و تجربی آموخته 
اســت و این یعنی گرفتن حق فرصت های برابر، حق 
رشد و پرورش مساوی و حق آموزش یکسان در همه 

سطوح نظام آموزشی کشور.
بدبختانــه کمتریــن نتیجــه روانی ایــن رویکرد 
ازبین بردن اعتماد به نفس و باور به خویشتن در نزد 
این کودکان است؛ چندان که توانایی های بالقوه شان 
نادیده گرفته می شــود و هیجان و شادی شان چنان 
آسیب می بیند که شهامت حضور اجتماعی، عرض 
انــدام فــردی و بیان کردن پردلانــه مکنونات فکری 
و احساســات خویش را به آســانی از یــاد می برند. 
بی جهت نیست که یادگیری آنها با تأخیر و دشواری، 
فراری بودن از مدرسه و ترس از آموزگاران توأم است. 
در حالی که اگر کودک از همان آغاز بیاموزد به تفاوت 
فرهنگی او حرمت گذاشته اند و متفاوت بودن زبان او 
را به راحتی پذیرفته انــد، او نیز احترام به تفاوت های 
فرهنگــی، عدالــت اجتماعی و برابری انســان ها را 

به سهولت می پذیرد.
بنابرایــن آموختن «زبان مــادری» و از آن مهم تر 
آموختن «به زبان مادری»، می تواند نه به عنوان یک 
تهدید، بلکــه فرصتی طلایی بــرای کاهش تبعیض 
اجتماعــی، ارتباط متــوازن زبان ها و یکپارچه شــدن 
فرهنگ های یک دوران تلقی شــود و این امکان را به 
وجود آورد تا «زبان مادری» که بخش بزرگی از دانش 
و شناخت و عواطف را به شکل بی واسطه به کودک 
می آموزد، نه در تعارض با ارزش های «زبانی اکثریت»، 
بلکه در تکمیل آن، نقشــی اساســی در فعال کردن 
شــخصیت اجتماعی، قوه ذهنی و شــناخت کودک

 ایفا کند.
بدیــن ترتیــب این احســاس تلخ و کهنــه را که 
مدرســه مکانی پر از دلشــوره و ترس و رنج و عذاب 
است، تبدیل می کند به جایگاهی ارزنده برای دانش، 
اندیشــه، عدالت، دوســتی و آزادی. گفتن ندارد این 
روش و سیاســت فرهنگی زمانی کارســازتر خواهد 
بــود که آموزش زبان مادری نه تنها در حد یک واحد 
آموزشی و درســی بلکه محملی باشد اساسی برای 
آموختن همه علوم و فنون تا قادر به ساختن مفاهیم، 
اندیشه و هویتی ریشه دار شــود که ضامن ماندگاری 

همه ماست.

زبان مادرى یا فرصت طلایى

نقد با مطالبه گری انجام شود
نه با طلبکاری!

در ســال های ۹۲ و ۹۶ نــور شــادی و امیدواری  �
تازه ای بر دل هــا تابیده بود. امید به گشــایش های 
بســیار در زمینه گسترش دموکرســی و آزادی های 
اجتماعــی و مدنــی و کم رنگ شــدن یــا نابــودی 
تبعیض های گوناگــون قومی و نــژادی و طبقاتی، 
به ویژه تبعیض های جنسیتی به وجود آمد. در آمدن 
ایران از فشار بین المللی، به ویژه پس از بی تدبیری ها 
و عوام گرایی های دولت های نهم و دهم و گسترش 
فساد و رانت خواری و نابودی محیط زیست، در سایه 
شهرنداری شــهرداری ها، به ویژه در شهرهای بزرگ 
نیز بحران های عمیقی را در جامعه پدید آورده بود 
که چشم امید مردم را به دولت میانه رو دوخته بود. 
بدبختانه مســاعی دولتمردان بســیار با تدبیر دولت 
میانه رو، در بیرون آوردن ایران از فشار بین المللی، با 
روی کارآمدن دولت مافیایی و ضدحقوق بشــری و 
تبعیض محور ترامپ که بدترین و شــوم ترین چهره 
فاشیســم جدید جهانی را به نمایش گذاشته است، 
با بدترین پاســخ مواجه شــد. در داخــل نیز جناح 
رقیب کــه فقط انتخابات را باختــه بود و نه قدرت 
را، از همــان آغــاز روی کارآمدن دولــت روحانی، 
تلاش برای ناامیدکردن مردم را آغاز کرد. این تلاش 
شــامل آن بود که مردم را از دستیابی به وعده های 
دولت ناامید کند تا نشان دهد  هرگونه امیدواری به 

گشایش های اجتماعی عبث است.
در این میــان، بدخواهــان ایران و مــردم ایران 
در داخل و خارج از کشــور بســیار شــادمان شدند 
و همگــی وخامت اوضــاع بین المللــی، در نتیجه 
سیاست های ضدکنوانسیون های بین المللی ترامپ 
آمریکایی و همدســتانش را جشــن گرفتنــد و تیر 
خلاصی دانســتند  برای اثبات اینکه کشــور ایران و 
مردم ایران اصلاح پذیر نیســتند و ایــران فقط زبان 
جنگ و اسلحه را می فهمد.  دولت روحانی از داخل 
و از خارج آماج شــدیدترین حملات قرار گرفت؛ از 
خارج از طریق تشــدید تحریم ها و از داخل از طریق 
تــداوم روند ناامیدکردن مردم به نگاه مهربان مراکز 
اصلــی تصمیم گیــری به مــردان و زنــان ایرانی و 
پذیرش نگرش و شــیوه زندگی واقعی آنها. صدا و 
سیمای ملی، به جای دلگرم کردن و روحیه دادن به 
مردم برای پذیــرش اوضاع ناگوار تحت تحریم ها و 
تهدیدهای نیروهــای مافیایی و متجاوز خارجی، به 

کار خودش مشغول شد.
در اوضاع کنونی، راحت ترین و بی ضررترین نوع 
انتقاد، انتقاد از دولت اســت گرچه دولت بســیاری 
از منابع و تریبون ها را در اختیار دارد که کنشــگران 
فــردی، به ویــژه از میــان رأی دهنــدگان، در اختیار 
ندارند. در نتیجه، بدیهی اســت فشارهای اقتصادی 
و تورمــی و اجتماعی و سیاســی و نیز تبلیغاتی که 
از داخل و خارج، دولت را زیر شــدیدترین فشــارها 

قرار می دهد.
من معتقــدم  اگر قضاوت منصفانــه ای در کار 
باشــد، دولت هــای اصلاح طلب و میانــه رو، علاوه 
بر اینکــه اقدامات بســیار مثبتی انجــام داده اند و 
انجام می دهند که بازترکــردن فضاهای اجتماعی،  
فرهنگی و سیاســی کمترین آنهاست، هرگز اوضاع 
داخلــی و بین المللی را بدتر نخواهنــد کرد و بدتر 
نکرده اند؛ به ویژه تا زمانی که بیشــترین کنشــگری 
مردم در رأی دادن خلاصه می شود. مثلا کافی است  
ببینیم چند درصد مردم رأی دهنده از فردای تصدی 
دولــت روحانی داوطلبانه از گرفتن یارانه، به عنوان 
یکــی از بدتریــن سیاســت های عوام فریبانه دولت 
احمدی نــژاد، انصراف داده اند تا بــاری را از دوش 

دولت بردارند؟
دولــت و عملکــردش باید حتما نقــد و نقد با 
مطالبه گری انجام شــود، نه با طلبــکاری در مقام 
شهروندانی که همه وظایف شهروندی خود را تمام 
کرده اند. مهم تر از آن اینکه این نقد باید با نقد همه 
عواملــی همراه باشــد که در داخــل و خارج برای 
ناتوانمندکردن این دولت کوشــیدند تــا مردم را از 
راه اصلاحات و نیــز مدنی بودن و قانون مداربودن و 

مبارزه با فساد ناامید کنند.

رئیس جمهور گم شده

 قطب الدین صادقى

 نیره توکلى

پوریا عالمى


